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  چكيده

اخلاق نقد فرهنگي يكي از مصاديق بارز اخلاق كاربردي است كه با هدف تبيين و 
خواهند، مسايل فرهنگي را نقد  ارائه كدهاي رفتاري و اخلاق عملي براي كساني كه مي

  .د داردكنند، تهيه شده و بر موارد عيني و جزيي تأكي
هاي  با توجه به شمول و تكثر تعاريف و لزوم تمركز بر تعاريف خاص، بخش

آغازين مقاله به تبيين و توضيح واژگاني چون نقد، فرهنگ و نقد فرهنگي اختصاص 
ها،  هاي چهارگانة فرهنگ كه عبارت است از بينش داده شده است و با عنايت به لايه

هاي  ها و همچنين نمادها و تجليات بيروني، توصيه نشها، رفتارها و م ها و آرمان ارزش
حكم اخلاقي  26هاي مختلف را پوشش دهد و جمعاً  اي ارائه شده كه لايه اخلاقي به گونه

ها و  در خاتمه به موانع و آسيب. براي نقد كنندگان عرصة فرهنگ پيشنهاد شده است
  .شده است ضعف تحقق فرهنگ نقد و نقد فرهنگي در جامعة ايران اشاره

  
  واژگان كليدي
  ، نقد فرهنگي، اخلاق نقدنقد  نقد، فرهنگ
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  و فرهنگ نقد اخلاقيفرهنگي اخلاق نقد 
عنوان خوي و خصلتي انساني  فرهنگ، به ي هويژه در عرص نقد و نقدپذيري به

. هاي فردي و اجتماعي دارد ها و آفت و اسلامي، نقش مهمي در فرو نشاندن آسيب
نقد و نقدپذيري در اجتماع، كمك فراواني به پايان دادن رواج فرهنگ 

به همان اندازه كه نقد و نقادي ماية كمال و . كند ها مي ها و درگيري كشمكش
ها و  ساز بسياري از خوشبيني رشد رفتارها و عملكردهاست، نقدپذيري نيز زمينه

  :گويد مي) ره( امام خميني. ها نسبت به اصلاح امور است اميدواري
عيب هم همه جا . شود يك جامعه انتقاد بايد بشود، تا انتقاد نشود، اصلاح نمي«

ها را گفت و انتقادات را كرد،  هست، سر تا پاي انسان عيب است و بايد اين عيب
  .)401 ، ص14،  امام هصحيف( براي اينكه اصلاح بشود جامعه

در  )366ص، 14،  صحيفه امام(. انتقاد براي ساختن، براي اصلاح امور لازم است
ها، راه را براي سعادت جامعه  جمهوري اسلامي، همه بايد با انتقادها و طرح اشكال

 .)249: 21،  صحيفه امام(» باز كنند

عنوان كليد اصلاحات، راهگشاي تواند به  هاي مختلف مي هرچند نقد در عرصه
ون بسياري از مشكلات فردي و اجتماعي به حساب آيد، ولي متأسفانه تاكن

هاي نظري در اين زمينه جاي چنداني پيدا نكرده است و  هاي تجربي و بحث بررسي
  .فرهنگ نقد جايگاه خود را احراز نكرده است

رسد كه بايد فضا و فرهنگ نقد و انتقاد و  با عنايت به اين مطلب به نظر مي
 تر جامعه  فراهم گردد تر و ضعيف همچنين اخلاق نقد فرهنگي براي سطوح پايين

ها  ها و برنامه تر از دستاورد چنين نقدي براي اصلاح سياست تا افراد و مقامات عالي
هاي خودساخته  انتقادپذيري، كار آدم« :گويد مي) ره(امام خميني. مند گردند بهره
آمد كه يك رعيتي هم به او  اگر انسان خود را ساخته بود، هيچ بدش نمي. است
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ما «:گويد  در جاي ديگر مي) 198: 13،  صحيفه امام( .»آمد انتقاد كند؛ اصلاً بدش نمي
. يابد اميدواريم كه ايران اولين كشوري باشد كه به چنين حكومتي دست مي

ترين فرد ايران بتواند آزادانه و بدون وجود كمترين خطر به  حكومتي كه كوچك
 .»بالاترين مقام حكومتي انتقاد كند و از او در مورد اعمالش توضيح بخواهد

هر فردي از افراد ملتّ حقّ دارد كه مستقيماً در برابر  )409، ص  صحيفه امام(
و او بايد جواب  سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند

  .)349: 5،  صحيفه امام( كننده بدهد قانع
ها، داراي ارزش وجايگاه  هرچند نقد براي اصلاح امور جامعه در همه عرصه

شود؛ لذا لازم است،  ها استقبال چنداني ازآن نمي ولي به دليل تلخي ،يي استبالا
له را برشمارد و سپس أناقد ابتدا محاسن روشي و محتوايي متن يا فرد يا هر مس

مطرح را با استفاده از مؤثرترين روش  نواقص روشي و محتوايي موضوع مورد نظر
  .كند

داب و اخلاق نقد به ويژه نقد بررسي پيرامون آ با توجه به اين ضرورت،
از غايات نقد آن است كه  :گردد؛ چون فرهنگي از اهميت خاصي برخوردار مي

خوب از بد، حسن از عيب و نقص از كمال در يك انديشه يا فعل متمايز شود و با 
بديهي  .استفاده از بهترين و مؤثرترين روش براي بيان و اصلاح آن اقدام گردد

به . اخلاق و آداب آن رعايت شودپوشد كه  اني جامه عمل مياست اين اقدام زم
رفتار شايسته براي نقد  اخلاق و: ال اصلي مقاله اين است كهؤس ،همين دليل

  ؟هايي بايد پيروي نمود فرهنگي چيست؟ از چه دستور العمل
محتوايي، براي دستيابي به نتيجه  الي است كيفي وؤال كه سؤباتوجه به نوع س

سپس با  نقد فرهنگي تبيين گرديده و بتدا واژگان نقد، فرهنگ ومطلوب در ا
تواند  كه مي وتجربه بشري برخي ازاحكام اخلاقيهاي ديني  موزهآگيري از  بهره

در اين مقاله از روش  .براي گسترش فرهنگ نقد مفيد باشد، پيشنهاد گرديده است
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ه دليل اكتشافي ب توصيفي تحليلي و از تكنيك روش اسنادي استفاده گرديده و
  .اي در كار نبوده است بودن، فرضيه

  
  و بررسي آن در فرهنگ اسلامي »نقد«شناسي واژه  مفهوم ـ بخش اول

  شناسي واژه نقد مفهوم ـ1
تميز دادن خوب از  ـ سره از ناسره جدا كردن دينار و درهم،: نقد در لغت ـ الف

ب سخن نقاد، آنكه درم آشكار كردن، جدا كردن و بازشناختن محاسن و معاي ـ بد
طبعي . آنكه خوب و بد را از يكديگر تميز دهد،و دينار، سره را از ناسره جدا كند

  .)4785-6: 4معين، ( د و نظمي سريع و فاطري مطيع داشتنقاد و ذهني وقا
تمييز الدراهم و اخٕراج الزّيف «: در تعريف نقد آمده است» لسان العرب«در 
در همان . آن است ها و شناخت درست از نادرست رم، به معني سره كردن د»منها

  :كتاب آمده است
اگر مردم را نقد كني، آنان تو را نقد » انٕ نقدت الناس نقدوك، و ان تركتهم تركوك«

بنابراين، . ، يعني اگر بر آنان خرُده بگيري»اگر آنان را نقد كني«. خواهند كرد
  .)254: 14ابن منظور، (ي است گير در زبان عربي نيز اين واژه به معناي خرُده

. و به همين معنا آمده است» انتقاد«معادل  criticsm ي هدر زبان انگليسي، واژ
انتقاد را به  criticsmيك جلدي آكسفورد در ذيل مدخل  ي هنام براي مثال، واژه

 poiniting": و آشكار ساختن عيوب "looking for faults": »جويي عيب«معناي 

out faults" 458، ص1نامه كوچك آكسفورد، ش  لغت( معرفي كرده است(.  
 ها به وام گرفته شده،  قوم لاتين از يوناني ي هوسيل ايست كه به نقد، واژه

به معني ) krinein(از مصدر  )kritos(، از يوناني )criticus(لاتين كريتكوس 
گذاري  شويژه ارز پردازد، به فعاليتي است كه به داوري اثر مي. داوري كردن

 .منطقي و مستدل
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گيري محض نيست؛ بلكه معيار  نقد به معناي خرده ،با عنايت به آنچه بيان گرديد
  .ن رهگذر سره از ناسره بازشناسي گرددآباشد تا از  زار سنجش مي اب و

انتخاب نيكو و ناب (گزيني  سره. دي داردنقد معاني متعد هواژ«: اصطلاح نقد ـ ب
و سنجيدن، محك زدن، خوب و بد چيزي را نشان دادن، بهين ، ارزيابي )از هر چيز

ولي در  ،رود واژة نقد، گاه مترادف با انتقاد به كار مي. و بهترين را برگزيدن
خورد؛  عرف و كاربرد متداول زبان، تفاوت محسوسي ميان نقد و انتقاد به چشم مي

گيري از كاري يا  ردهخهاي يك چيز و  مفهوم بيان كاستيانتقاد را غالباً در :يعني 
گيرند و آن را براي  آورند، در حالي كه نقد را چنين مفهومي به كار نمي كسي مي

. دهند ارزيابي امور و آثار ذهني، فكري، هنري و فرهنگي مورد استفاده قرار مي
رود و در  تر خود به كار مي گفتني است كه واژة انتقاد نيز، گاه در مفهوم گسترده

نقد و انتقاد معادل  ههر دو واژ. شود ترادف با واژة نقد، آورده ميچنين حالتي م
مذكور نيز در زبان انگليسي تقريباً وسعت  هواژ. هستند) Criticism(انگليسي  هواژ

كسي را كه به . هاي نقد و انتقاد در زبان فارسي دارد معنا و مصداقي به اندازة واژه
واژه را غالباً مترادف گويند و اين دو  مي پردازد، ناقد يا منتقد نقد يا انتقاد مي

  .)11- 12امامي، ص(» برند كار مييكديگر به 
 )H.Abrams( ايبرمز. اچ. ، به كوشش ام»فرهنگ اصطلاحات ادبي«در كتاب 

نقد، اصطلاحي است كليّ براي مطالعاتي كه «: گونه تعريف شده است نقد بدين
ايبرمز، فرهنگ ( »شود و ارزيابي مي بندي، تحليل، تفسير موضوع آنها تعريف، طبقه

  .)66سعيد سبزيان، ص: توصيفي اصطلاحات ادبي، برگردان
معناي جدا كردن سره از ناسره، خوب به  )، انگليسيcritichk critique( نقد يا

. است و در ادبيات و هنر كاربرد فراواني دارد... از بد، خرُد كردن يك كلّ و
منتقد ) اي ساخته است و از آن پيشه و حرفه(ازد پرد كسي را كه به اين معني مي

نقد و منتقد، آشكار كردن نواقص و معايب يك اثر، ادبي يا  ي هوظيف. گويند مي
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هنري، به منظور راهنمايي اديب و يا هنرمند و نيز قابل فهم و درك بيشتر كردن 
سر خشن و زهرآلود  نقد هميشه يك سر مهربان و يك. اثر، نزد همگان است

يا هنر مربوط ها كه به نحوي به ادبيات و  منتقد بايد از بسياري از دانش. اردد
هاي مختلف نقد هنري،  شيوه(ند شوند، آگاه باشدو از نظر و عقيدة شخصي دوري ك مي
  .)223ص

هاي  ها و داده هاي مهم به منظور ارزيابي مفاهيم، پديده نقد يكي از روش
دربارة ) مدرن انديشمند پست(فوكوياما . ستمختلف در فرايند توليد و آفرينش ا

نقد، روش بررسي در فرآيند گيرندگي و دهندگي ذهن است كه «: نويسد نقد مي
فوكوياما، نقد در (» گيرد در ارتباط دو سويه با نگرش نقادانه و ماهيت اثر شكل مي

  .)39دادرس، ص: فرايند بررسي، برگردان
نياز  ه از ياري ديگران خود را بياي نيست ك هيچ هنرمند عاقل و شايسته

شناس اصيل هنر  در حوزة هنر، منتقد مؤثر در حقيقت و اصالتاً يك زيبايي.بداند
اگر به ريشة معاني نقد توجهي داشته باشيم، ما از منتقد صفاتي را طلب . است
خواهيم كه او  سپس مي. است» انصاف و عدالت«كنيم كه سرلوحة آنها  مي
قادري، ماهنامة (را رعايت كند » طرفي بي«داشته باشد و حتماً » اشراف به موضوع«

  .)35، ص4و  3هنرهاي نمايشي، ش
  :نويسد در تفسير و تعريف نقد مي شهيد مطهري

يك شيء معناي انتقاد . معناي عيب گرفتن نيست قوة نقادي و انتقاد كردن به
اسالم را تشخيص وسيلة محك زدن به آن و سالم و نرا در محك قرار دادن و به 

  .)285مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ص ( دادن است
گرفت،  در روزگار گذشته كه داد و ستد مردم، با نقره سكهّ زده شده انجام مي

هاي نقره  زدند و با پول كساني بودند كه سرب را به گونة پول رايج سكهّ مي
در جامعه ) صرّاف(وان عن در كنار اينان افراد خبره و كارشناسي به. آميختند مي
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اي خالص را از  هاي طلايي و يا نقره شناس بودند و سكهّ وجود داشتند كه سكهّ
  ).194مطهري، انسان كامل، ص( كردند ناخالص، جدا مي

نظران مسائل آموزشي در كتابش با عنوان  ارونالد بارنت يكي از صاحب
و نقاديت  (Crituque)، نقد (Barnett,1997)» اي، انتقادي آموزش عالي؛ حرفه«

(Criticality) هايي كه  يعني آن مجموعه باورها و ارزش. داند را نوعي فرهنگ مي
فاضلي، كتاب ماه علوم (كند  امكان تفكر انتقادي و توليد انديشة انتقادي را فراهم مي

  .)94-95اجتماعي، ص
نظري اتّفاق » نقد«گونه كه ملاحظه گرديد، دربارة معنا و مواد مفهوم  همان

ها معطوف به ارائة تعريف خاصي از نقد است  برخي از تلاش. حاصل نشده است
كوشند تا مفهوم نقد را از انتقاد جدا كنند؛  گيري نباشد؛ برخي مي كه در آن خُرده

اي در پي آنند تا با افزودن قيود خاصي به مفهوم نقد، به آن معنايي تازه  پاره
هاي شخصي بايد  ورزي ها و ذوق قبيل كوشش جاي اين بخشند؛ غافل از آنكه به

، مجلة اسلامي سيد حسن(مفهوم نقد را از دل كاربرد واژگاني و فرهنگي آن يافت 
  .)24و  23پژوهش و حوزه، ش

كاركرد نقد در زمانة «تعريف كلاسيك قرن نوزدهمي نقد را ماتيو آرنولد در 
منتشر شد، به  .م1865، كه نخستين بار در مقالاتي در باب نقد در سال »حاضر

طرفانه  تلاشي بي«: او در اينجا نقد را چنين تعريف كرده است. دست داده است
در اين جمله، مثل . »ها در جهان ها و انديشيده براي يادگيري و تبليغ بهترين دانسته

اجتناب دائم از اينكه «عبارت است از » طرفي بي«ديگر جاهاي اثر او، منظور از 
ميلز، (» ملاحظات نهاني، سياسي و علمي دربارة انديشه بسپاريم خود را به دست

  .)288و  17محمدي، ص : فرهنگي معاصر، برگردان رو و براويت، جف؛ درآمدي بر نظريهآند
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هاي جديد و اجتناب  و بدل كردن دانش منتقد از طريق رد«: نويسد ولد ميآرن
» انندگانش خواهد كرداز قضاوت شخصي دربارة آنها بيشترين خدمت را به خو

  .)264، صمحمدي: فرهنگي معاصر، برگردان هميلز، آندرو و براويت، جف؛ درآمدي بر نظري(
هاي مهم به  نقد، يكي از روش: توان گفت مي با عنايت به آنچه بيان گرديد،

هاي مختلف در فرايند توليد و آفرينش  ها و داده منظور ارزيابي مفاهيم، پديده
به گفته شهيد  معناي عيب گرفتن نيست و ادي و انتقاد كردن بهقوة نق. است

وسيلة محك زدن به  معناي انتقاد يك شيء را در محك قرار دادن و به: مطهري
در اين نگاه، مفهوم نقد فقط بيان  آن و سالم و ناسالم را تشخيص دادن است؛

ام نقد هرچند هنگ. گيري از كاري يا كسي نيست هاي يك چيز و خرُده كاستي
  .ها نيز خواهد بود وتفكيك سره از ناسره؛ فرد ناقد، ناگزير به بيان كاستي

  
  در فرهنگ اسلامي» نقد« ـ2

 رأي و انديشه از نگاه دين اسلامآزادي  ـ الف

كس وي را در  اش آزادي داشته باشد و هيچ هر انساني ميل دارد، در اظهار عقيده
اش  هنگامي كه حقّ طبيعي در بيان عقيده .داردبيان آن از راه گفتار يا نوشتار، باز ن

از وي سلب شود يا اينكه جز در چهارچوب خاصي به وي اجازة اظهار رأي داده 
اين كار به محروميت . نشود، به فرد و اجتماع هر دو ظلم روا داشته شده است

و  انجامد و اين اختناق وري از افكار پخته مي هاي درست و بهره جامعه از انديشه
اساس و  هدف و نامعقول و نشر اكاذيب و شايعات بي هاي بي استبداد به حركت
طور نامحدود به انسان آزادي  همچنين ظالمانه است كه به. شود آشوب منجر مي

خواهد انجام دهد، باز  داده شود تا آنجا كه هيچ مانعي او را از هر عملي كه مي
خطر اندازد و حقوق و آزادي آنان  ندارد ؛به طوري كه شرف و آبروي مردم را به

را مورد تعدي قرار دهد، نتيجة اين عمل آن خواهد شد كه مردم به كينه و دشمني 
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هاي مختلف تقسيم شوند و هر كدام نسبت به ديگري كينه  برخيزند و به گروه
جاي سعي و تلاش در راه بهبود و صلاح جامعه به   اي به ورزد و هر دسته و فرقه

ويش و كوشش در تأمين منافع شخصي خود روي آورد و در نتيجه هرج دفاع از خ
و مرج به وقوع پيوندد و فتنه و آشوب انتشار يابد و ملتّ به انحطاط گرايد و در 

  .سراشيب سقوط قرار گيرد
رو اسلام در ميان اين دو شيوة عمل راهي ميانه را برگزيده است و براي  از اين

كند و  كار بستن آن قيود، منافع آزادي را تأمين مي آزادي قيودي قائل شده كه به
مندان به آزادي بيان  به همين منظور اسلام علاقه. شود از سوء استفاده از آن مانع مي

دارد كه در اين كار صلاح و  ديگران را ملزم مي يانتقادكنندگان از آرا و هو عقيد
  :رمايدف خداوند چنين مي. ه باشندارشاد جامعه را در نظر داشت

أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن  ادْعُ إلِىِ سَبِيلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ «

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با / سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 
، پروردگار تو به  در حقيقت.  كه نيكوتر است مجادله نماى] اى شيوه[ان به آن
داناتر ] نيز[يافتگان  راه] حال[كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به ] حال[

  .)125: قرآن كريم، النحل(» .است
كند كه انسان هدفش عالي باشد و براي نيل به حقيقت  حكمت، چنين اقتضا مي

دانش و معرفت و عقل و تجربه تلاش كند و حسن موعظه مستلزم آن است از راه 
هاي مردم را تحت  ها و عقل اي نيكو و روشن عرضه شود تا دل كه انديشه به گونه

 هتأثير قرار دهد؛ همچنان كه مستلزم آن است كه شخص در بحث و گفتگو سع
وسيله  بدين. ت كندغرضي را مراعا  صدر داشته باشد و در نقد و تحليل جانب بي

گردد و پيوند و برادري بر مردم  حقيقت نمايان مي هآراء و عقايد منقح و چهر
گيرد و محكم  شود و ارتباط و علايق ميان افراد جامعه بالا مي حكمفرما مي

يابد و حكومت به  گردد و روحية همكاري و احترام متقابل فزوني مي مي
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هاي  دهد و ديگر جايي براي دشمني ميهاي افراد جامعه گوش فرا  راهنمايي
ماند و رفاه  هاي گروهي و افكار منحرف در جامعه باقي نمي آرايي شخصي و صف

يابد و از حكمت نيست كه شخص  و پيشرفت در همه جاي مملكت گسترش مي
اي را نقد نمايد و شناخت كاملي  اي را بياورد يا رأيي را ترويج كند يا انديشه عقيده

اي برخيزد كه ضعف و  نداشته باشد يا اينكه به طرفداري از عقيده نسبت به آن
بطلانش را بداند يا به خاطر ارضاي شهوات نفساني يا ترجيح مصلحت شخصي يا 

  :در قرآن آمده است. كار گردن نهدگروهي به حقايق آش
مْعَ وَالبَْصَرَ وَالفُْ « َ تَقْفُ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ انَِّٕ السَّ ؤَادَ كلُُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ وَلا

 ً ،  ، زيرا گوش و چشم و قلب و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن/  مَسْؤُولا
َّ «.،)36: قرآن كريم، الاسراء (» همه مورد پرسش واقع خواهند شد وَ مَا لكَُمْ أَلا

لَ لكَُ  ا ذُكِرَ اسْمُ اللهِّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ َّ مَا اضْطُرِرْتُمْ الِٕيَْهِ وَانَِّٕ تَاكُْٔلوُاْ مِمَّ مَ عَلَيْكُمْ الِٕا ا حَرَّ م مَّ
[= چرا از چيزها / كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بأَِهْوَائهِِم بغَِيْرِ عِلْمٍ انَِّٕ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ باِلمُْعْتَدِينَ 

 )خداوند(در حالى كه ! خوريد؟ يى كه نام خدا بر آنها برده شده نمى]ها گوشت
كه در اين (مگر اينكه ناچار باشيد؛ ! آنچه را بر شما حرام بوده، بيان كرده است

و بسيارى از مردم، به خاطر .) صورت، خوردن از گوشت آن حيوانات جايز است
سازند؛ و پروردگارت،  گمراه مى) ديگران را(دانشى،  هوى و هوس و بى
وَ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فيِ «، )119: قرآن كريم، انعام (» شناسد تجاوزكاران را بهتر مى

نِيرٍ  و گروهى از مردم، بدون هيچ دانش و هيچ /  اللَّهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّ
). 8:قرآن كريم، حج(» !كنند جادله مىهدايت و كتاب روشنى بخشى، درباره خدا م

ونَ فِيمَا لَيْسَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاللهُّ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لكَُم  هاأنَتمُ« بهِِ عِلمٌ فَلِمَ تحَُاجُّٓ
َ تَعْلَمُونَ  آنچه نسبت به آن آگاه  هشما كسانى هستيد كه دربار/  يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا

وگو  وگو و ستيز كرديد؛ چرا دربارة آنچه آگاه نيستيد، گفت بوديد، گفت
  )66: قرآن كريم، آل عمران(. »دانيد داند، و شما نمى و خدا مى! كنيد؟ مى



  1391سال دوم، شماره سوم، بهار            يزيستاخلاقفصلنامه/   167 

سم
القا

 ابو
واد

د ج
حم

م
  ي

كيد دارد ولي از أهاي مباركه هرچند بر آزادي نظر ونقد وانتقاد ت در اين آيه
علاوه بر منع از سخن غير  .سخن بيهوده وپيروي كوركورانه منع شده است

همچنين از حكمت نيست كه انسان به حقّ ديگري  ن اشاره شد،آعالمانه، كه به 
اش باز دارد يا  گونه كه به آزارش بپردازد يا او را از اظهار عقيده تجاوز كند؛ بدان

اساساً چنين حقيّ برايش قائل نباشد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد و 
كس از  هيچ«. آمده  است) ع(وديگر معصومين ) ص(در احاديث فراوان از پيامبر

خواهد براي  راي خود ميتواند مؤمن به حساب آيد مگر آنچه را كه ب شما نمي
هايي بحث  و باز از حكمت به دور است كه انسان با نادان» ديگري نيز بخواهد

شان از درك حقايق قاصر است يا اينكه تعصب كوركورانه نسبت  كند كه انديشه
كشاند و در قرآن  به افكار خود دارند يا خودخواهي آنان را به انكار حقيقت مي

مغلوب شدند؛ و ) همگى(و در آنجا /  نَالكَِ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ فَغُلِبُواْ هُ «است كه؛ 
كْرَى«، )119: قرآن كريم، اعراف (» .خوار و كوچك گشتند /  فَذَكِّرْ انِٕ نَّفَعَتِ الذِّ

  )9: قرآن كريم، اعلي ( .»!پس تذكرّ ده اگر تذكرّ مفيد باشد
ن از حريفش به تنگ چون انسا: در تربيت اسلامي اجازه داده نشده است كه

دار و گزنده  آور يا نيش آميز و خفتّ هاي زشت و مسخره آيد، در پاسخ وي شيوه
َّ «: فرمايد زيرا خداوند مي. كار گيرد از قبيل دشنام و زخم زبان به يُحِبُّ اللهُّ  نلا

َّ مَن ظلُِمَ وَكَانَ اللهُّ سَمِيعًا عَلِ  وَءِ مِنَ القَْوْلِ الِٕا خداوند دوست ندارد / يمًا الجَْهْرَ باِلسُّ
را اظهار كند؛ مگر آن كس كه مورد ) ى ديگران(ها كسى با سخنان خود، بدي

وَلاَ تَسُبُّواْ «، )148: قرآن كريم، نساء (» .خداوند، شنوا و داناست. ستم واقع شده باشد
ةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ فَيَسُبُّواْ اللهَّ عَدْوًا بغَِيْرِ عِلْ  مٍ كَذَلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أُمَّ

رْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ  كسانى كه غير خدا را ) به معبود/ ( الَِٕى رَبِّهِم مَّ
! جهل، خدا را دشنام دهند) ظلم و(از روى ) نيز(خوانند دشنام ندهيد، مبادا آنها  مى

تى عملشان را زينت داديم سپس بازگشت همة آنان به سوى اينچنين براى هر ام
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و پاداش و (سازد  ىكردند، آگاه م پروردگارشان است؛ و آنها را از آنچه عمل مى
  .)108: قرآن كريم، انعام ( »)دهد كيفر مى

 ليس المؤمن بالطعّان و لا اللعّان و لا الفاحش و لا البذيّ «در حديث است كه؛ 
  .»دهي و بدزباني باشد گري و دشنام اش زخم زبان و نفرين د شيوهتوان مسلمان نمي/ 

 ياتي كه اشاره شد اين است كه خداوند براي ازادي راي وآيند مجموع آبر
انديشه ارزش والايي قايل است ، پذيرش غيرعالمانه را مورد نكوهش جدي قرار 

به رعايت اصول داده است و راه را براي نقد وانتقاد باز گذاشته است ولي مشروط 
  .هايي كه اشاره شد  وتفصيل آن در پي خواهد آمد وچارچوب

  
  امر به معروف و نهي از منكر؛ وجوب نقد و نقادي در اسلام ـ ب

 براي نقد و، اسلام حكايت از اين داشت كه تر عنوان گرديد، دلايلي كه پيش
و آزادي   هآزادي بيان وانديشه حرمت خاصي قايل است، ولي نسبت به  بيان عقيد

ر و اظهار نظر حدود و مقررات خاصي  قايل شده است و تا جايي كه به تأمين خي
نجامد، اين آزادي و اظهار نظر را بر وي واجب صلاح و تأييد حقّ و حقيقت بي

. دارد داشته است و بدين ترتيب او را به امر به معروف و نهي از منكر ملزم مي
ةٌ يَدْعُونَ الِٕىَ الخَْيْرِ وَيَامُْٔرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَلْتَكُن مِّ «: فرمايد خداوند مي نكُمْ أُمَّ

بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، و امر به /  المُْنكَرِ وَأُوْلَـئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
: قرآن كريم، آل عمران(. »و آنها همان رستگارانند !معروف و نهى از منكر كنند

104(  
هر كه از شما كار زشتي را ببيند، بايد با آن يا با دستانش يا با «در خبر است 

كند،  زبانش، اگر نتوانست با قلبش به مبارزه برخيزد و آنكه با قلبش مبارزه مي
وسايل الشيعه، (» تر است كنند، ضعيف كه با دست و زبان مبارزه ميايمانش از آنان

  ).394، ص6نهي عن المنكر باب وجوبهما و تحريم تركهما، ج، كتاب الامر بالمعروف و ال11ج
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: ؛ يا فرموده است»دين نصيحت است«: آمده است) ص(و باز در حديث پيامبر
مبادا يكي از شما كاري را ببيند كه در آن به خاطر خدا جاي سخني باشد و «

شود چه چيز از اينكه چنين و چنان  چيزي نگويد، روز قيامت به وي گفته مي
آنكه «فرمايد،  بيم از مردم، خداوند مي: بگويي، تو را بازداشت؟ او در جواب گويد

، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن 11وسايل الشيعه، ج( »منم تر است، به بيم شايسته
 ).394، ص6المنكر باب وجوبهما و تحريم تركهما، ج

. كردند ر ميمسلمانان نيكوكار و صالح و زمامدارانشان به همين شيوه رفتا
كردند و هر انتقادي را كه  ديدند، بيان مي خود را در مواردي كه صواب مي هعقيد
  .پذيرفتند اش دفاع از حقّ بود و روشنگري خالصانه در بيان حقيقت بود، مي انگيزه

در آخرالزمان قومي خواهند آمد كه در ميان «آمده است كه؛ ) ع(و از امام باقر
رياكار صورت خواهد گرفت، اين قوم قرآن خواندن و  اي ايشان پيروي از دسته

كاران و بيخردانند؛ چرا كه آنان  سازند، اينان تازه عبادت را در ظاهر پيشه خود مي
دانند؛ مگر هنگامي كه از زيان در  امر به معروف و نهي از منكر را واجب نمي

اينان : فرمودپيوسته به دنبال يافتن راه چاره و عذري هستند، سپس .امان باشند
دهند،  هايشان انجام مي گونه هستند كه اگر نماز هم به آنچه با اموال و بدن ،آن

ترين واجبات  كه بالاترين و شريف كنند، چنان زياني برساند، نماز را هم ترك مي
را كنار گذاشتند؛ همانا امر به معروف و نهي از منكر، واجب بزرگي است كه در 

 ـ عزوّجلـ  در اين حال، خشم خداي. شود پا داشته مي پرتو آن ديگر واجبات به
بر چنين قومي تمام خواهد شد و عقاب الهي همة آنان را فرا خواهد گرفت و 
. نيكان در خانه نابكاران و خردسالان در كنار بزرگسالان هلاك خواهند شد

و تحريم تركهما،  ، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر باب وجوبهما11وسايل الشيعه، ج(
به ) ع(امام صادق: همچنين از محمد بن مسلم روايت شد كه گفت). 394، ص6ج

طلبان توجه كنند  شيعه نوشتند كه بايد سالمندان و عاقلان به نادانان و رياست
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. وگرنه مشمول لعنت من خواهند شد و همة آنها مورد لعن من قرار خواهند گرفت
  .)395:  8، وسايل الشيعه(

توان اهميت اظهار نظر و نقد را كه در  هاي مشترك اديان مي ر آموزهد
در كتاب مقدس، كتاب جامعه، . سازي فضاي جامعه مؤثر باشد، مشاهده كرد سالم
مورد انتقاد فرزانگان واقع «: آمده است) ع(، از زبان حضرت سليمان5، آية 7باب

در سخنان پيشوايان  همچنين. »گشتن ،بهتر است از مورد ستايش ابلهان گشتن
) ع(كه امام علي چنان. ديني ما نيز بر اهميت نقد پذيري تأكيد گشته است

كسي كه /  من أبان لك عينك فهو ودودك من ساترك عيبك فهو عدوك«: فرمايند مي
عيب تو را آشكار سازد، پس دوست توست و كسي كه عيبت را پنهان كند، 

هاي  بزرگان ادب پارسي نيز با الهام از آموزه. )2207: 3، ميزان الحكمة(» دشمن توست
  :گويد سعدي در گلستان مي.اند ردهديني؛ از آگاهي يافتن از عيوب خود استقبال ك

  

  سن نمايـدـدم حـلاق بـكاخ          از صحبت دوستي به رنجم
  دـمن نمايـارم، گل و ياسـخ           ندـمــال بيــر و كـبم، هنــعي

  )131گلستان سعدي، ص(
  

چشم ديگران  ه، متفكر فرانسوي، آدمي از دريچ»رومن رولان« در واقع به قول
. ختتوان خود را شنا نمي بينند، به جز از راه انعكاس، بيند و آنان او را مي مي

  )1679:  4آذين، رولان، جان شيفته، ترجمة به (
به  همه كس را عقل خود بكمال نمايد و فرزند خود«چرا كه به قول سعدي، 

ديد ديگران  هپس لازم است كه خود را از زاوي )175گلستان سعدي، ص(» جمال
  : باز به قول شيخ سعدي .مورد ارزيابي قرار داد

  هر آنچه كه آيد به چشمش نكوست         ز دشمن شنو سيرت خود كه دوست
  )69بوستان سعدي، ص(
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ه است و از به ياد داشته باشيم كه اختلاف نظر هميشه در بشر وجود داشت
خواست، همه مردم را يك امت قرار  اگر پروردگارت مي: هاي الهي است موهبت

) ع(امام علي ).118: قرآن كريم، هود (داد، ولي همواره در اختلاف خواهند بود  مي
انما سمي الصديق صديقا لانه يصدقك في «: فرمايند مي 134در غررالحكم كلام 
ناميده شده كه در مورد تو و ) دوست(ديق رو ص صديق از آن/  نفسك و معايبك

احب اخواني الي من «: گويند مي) ع(امام صادق.»هايت با تو صادق است عيب
هايم را به من  ترين برادرانم نزد من كسي است كه عيب محبوب/  عيوبي یاهدي ال

  .)139: 2الكافي، (» هديه كند
ادي بيان وانديشه كيد بر جايگاه آزأدر فرهنگ قرآن واحاديث، علاوه بر ت

 هاي غير عالمانه وكور كورانه وضروري دانستن نقد آرا و ولزوم پرهيز از پذيرش
ها وتشويق جامعه به نقد كردن ونقد پذير بودن در پرتو فريضه امر به  انديشه

نقد عملكرد صاحبان  نهي از منكر  بر رواج  نصيحت به ويژه نصيحت و معروف و
  :فرمايد مي) ع(ا جايي كه عليقدرت پايفشاري كرده است؛ ت

اگر براي كسي شنيدن سخن حق سنگين باشد يا بر او گران آيد كه عدل «
تر خواهد  عمل به حق برايش سنگين ودادي را براو عرضه دارند، اجراي عدالت و

از سخن به حق يا ريزني دادگرانه روي گردان نباشيد، : فرمايند ودر ادامه مي.بود 
 »آن هستم كه لغزش ننمايم ونه در رفتار خود ايمن هستم زيرا من نه برتر از

  )250، ص 216البلاغه، ترجمه شهيدي، خطبه  نهج(
  

  و فرهنگ نقادي مفهوم فرهنگ: بخش دوم
 مفهوم فرهنگ ـ1

كلايد «. تاكنون، بيش از دويست و هفتاد تعريف از فرهنگ ارائه شده است
بندي  ا در دوازده طبقه دستهدر پژوهشي، مجموعه تعاريف فرهنگ ر ،1»كلوكوني
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روش «، »ميراث اجتماعي«، »كلّ روش زندگي« هفرهنگ به مثاب: نموده است
مخزن «، »چگونگي رفتار«، »ذهنيت رفتار«، »تفكر، احساس و اعتقاد مردم

مكانيسم قواعد هنجاري «، »رفتار اكتسابي«، »معيار تكرار امور«، »ها آموخته
 .»ماتريس رفتار«و » رسوب تاريخ«، »طتكنيك تطبيق با محي«، »رفتار

نظران با توجه به  دهد، كه هر كدام از صاحب بندي فوق نشان مي تحليل طبقه
هاي اجتماعي، مادي و معنوي  قلمرو، دامنه و ميزان حضور فرهنگ در عرصه

در تحليل » ري لوبك« .اند انساني، تعريف و برداشت خود را از فرهنگ ارائه داده
، از جامعيت فرهنگ و كلّ روش زندگي اعلان »سيك تايلوركلا«تعريف 

بيني در مركز آن  دارد، فرهنگ داراي دو لايه بيروني و دروني است و جهان مي
نگر،  در اين رويكرد جامع )..م1980لارج، فرهنگ و فنّاوري اطلاعات، ( قرار دارد

» لوبك ري«اه صاحب نظران، در ادامه، ديدگ. فرهنگ هم مادي و هم معنوي است
بيني هسته مركزي، و  دانستند، كه جهان لايه  را توسعه دادند و فرهنگ را شامل سه

هاي دروني و ذهني  لايه. (دهند دوم آن را تشكيل مي  ها و باورها لايه ارزش
بنابراين، برداشت . دهد و تجليّ مادي دو لايه فوق، لايه سوم را عينيت مي) معنوي

نگرانه است، كه كليّة عناصر مادي  سمت يك ديدگاه جامع جهاني از فرهنگ، به
  .).ش1385 :شناخت فرهنگ ابوالقاسمي،(  شود و معنوي فرهنگ را شامل مي

ها،  بيني شودكه كدام دسته از جهان امروزه همة مباحث به اين نكته ختم مي
گ ها و باورها، گفتمان مسلّط فرهنگ جهاني باشد و در عناصر مادي فرهن ارزش

هاي دين  يا آموزه... م وو قلمروهاي اجتماعي، تجليّ يابد؛ ليبراليسم، سوسياليس
  توحيدي؟

با توجه به آنچه بيان گرديد، تلقيّ و تعريف فرهنگ از منظر اين تحقيق، مبتني 
تواند، با دين ارتباط و  اي كه به راحتي مي نگرانه است، به گونه بر ديدگاه جامع

  باشد؛ تعريف به شرح ذيل مي تعامل برقرار كند و آن
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ها نشأت  بيني انسان هايي، كه از جهان باورها و ارزش: فرهنگ عبارت است از
زندگي ) حيات و زيست اجتماعي و فردي(هاي مختلف  گيرد و در عرصه مي

  .شود متجليّ مي
بيني و متغير وابسته، باورها  در اين تعريف؛ متغير مستقل در نقطة آغازين جهان

بيني  ها و در نهايت فرهنگ، جهان عامل تغيير باورها و ارزش. هاست شو ارز
لذا، . آيد ّترين عامل مؤثر بر فرهنگ انساني، به حساب مي بيني، مهم جهان. است

با اين . گردد بيني، باعث تغيير در فرهنگ مي هرگونه توسعه و تغيير در جهان
د و نظم منطقي، در ارتباط با باورها تر باش بيني پويا و فعال نگاه، به هر ميزان جهان

ها و تجليّات آنها برقرار باشد، فرهنگ نيز پوياتر خواهد بود و به هر  و ارزش
هاي فرهنگ با  بيني، راكد و غير فعال باشد، ارتباط اجزا و جلوه ميزان، جهان

  .شود بيني سست مي جهان
در اين . هم معنوينظران، فرهنگ هم مادي است و  با توجه به ديدگاه صاحب

بيني  ها و جهان بندي فرهنگ معنوي عبارت است از عقايد، باورها، نگرش طبقه
از طرف ديگر فرهنگ مادي عبارت است از تجليّ باورها، . افراد يك جامعه

ها و جهانبيني افراد در عناصر مختلف زندگي روزانة انسان همچون تعليم و  ارزش
در اين . راغت، معماري و ديگر عناصر زندگيتربيت، سياست، اقتصاد، اوقات ف

  . بيني جمعي آن جامعه دارد بندي درك هر فرهنگ بستگي به فهم جهان جمع
. هاي فرهنگ ترسيم شده است بعد رابطه و تعامل لايه در نمودار صفحه

  )1385ابوالقاسمي، (
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 نظريه فرهنگ به معناي عام. 1شكل 

  
  
  
  
  
  
   

  
    

  
  

  
  نقد فرهنگي و فرهنگ نقادي ـ2

از آنچه كه تاكنون گفته شد، مفهوم نقد در فرهنگ لغت ،در اصطلاح  و فرهنگ 
توان  راحتي مي هاي آن تبيين گرديد و اكنون، به اسلامي و همچنين فرهنگ و لايه

را » نقد فرهنگي«نظران  بسياري از صاحب. را استخراج كرد» نقد فرهنگي«مفهوم 
اصطلاح جديدي » مطالعات فرهنگي«اصطلاح . دانند مي» مطالعات فرهنگي«همان 
، مركز مطالعات فرهنگي معاصر در دانشگاه بيرمنگهام به .م1971در سال . نيست

 Working papers)اي مبادرت كرد با نام مقالاتي در مطالعات فرهنگي انتشار مجله

in cultural studies) از جمله موضوعاتي كه در اين مجله مقالاتي دربارة آن به ،
ها، موضوعات  ها، فرهنگ مردمي، خرُده فرهنگ توان به رسانه رسيد مي چاپ مي

 منابع 
 معرفت

 خط توسعه و بازتوليد فرهنگ

   
 بينيجهان

علمي، (
 )دينيفلسفي،

نمادها و
تجليات بروني 

 )اجتماعيزيست(

هايجلوه
 شناسي زيبا 

 )هنر(

منش، كنش و
 واكنش

 )اخلاق عملي(

حقوق و قانون

زبان، ادبيات و
 موسيقي

معماري و 
 هنرهاي تجسمي

ارتباطات 
 )جمعي، فردي(

)معيشت(اقتصاد 

)حكومت(سياست

تعليم و تربيت

)ابزار(تكنولوژي 

 خانواده

و ديگر موارد

 باورها

هاارزش
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هاي اجتماعي،  شناسي، مسائل مربوط به جنسيت، جنبش ايدئولوژيك، ادبيات، نشانه
  )5حميرا مشيرزاده، ص  آسابرگر، نقد فرهنگي، ترجمة(. اشاره كرد... زندگي روزانه و 

ارائه گرديد، نقد فرهنگي به نقد  » نقد«و » فرهنگ«با توجه به تعاريفي كه از 
پردازد كه طيف  ها، نمادها و تجلّيات بيروني فرهنگ مي ها، ارزش ها، آرمان بينش

ها، عقايد، حقوق، قانون، زبان و ادبيات، هنر،  ها شامل انديشه وسيعي از حوزه
تصاد، سياست، تعليم و تربيت، تكنولوژي، خانواده و ديگر موارد را ارتباطات، اق
اندازي به موضوعات دارد كه  نقد فرهنگي هميشه ريشه در چشم. شود شامل مي

معتقد ) گر اجتناب كنيم، تحليل» منتقد«يا اگر بخواهيم از بار منفي واژة (منتقد 
  .)11، صهمان( دهد رين شكل همه چيز را توضيح مياست كه به بهت

نفسه يك نوعي فعاليت است كه في» نقد فرهنگي«به تعبير آرتور آسابرگر، 
به عبارت ديگر، نقادان فرهنگي مفاهيم و . شود رشتة علمي محسوب نمي

به نظر وي، . كنند هاي مختلف تركيب و استحاله مي هايي را به شكل نظريه
اي  ، بين رشته(multi disciplinary)اي  مطالعات فرهنگي كاري چند رشته

(interdiscipinary)اي  ، سراسر رشته(pandisciplinary) اي  يا فرارشته
(metadisciplinary) هاي مختلف علمي  منتقدان فرهنگي نيز از رشته. است

نقد فرهنگي . كنند هاي مختلف استفاده مي آيند و از مفاهيم موجود در رشته مي
ها، نقد فرهنگي  نديشة فلسفي، تحليل رسانهتواند نظريه و نقد ادبي و هنري، ا مي

كاوي،  شناسي، نظرية روان نشانه(هاي تفسيري  هاي علمي و نظريه مردمي، رشته
، مطالعات مربوط به ارتباطات، پژوهش ...)شناختي و  شناختي و انسان نظرية جامعه

 هاي گروهي و ابزارهاي ديگري را شامل شود كه جامعه و فرهنگ در زمينة رسانه
  .)4همان، ص(كند  را معنادار مي) و نه چندان معاصر(معاصر 

باورها و  ـها  اي از ارزش گونه نقد به فرهنگ فرهنگ نقد يا هنجارهاي نقد
گروه يا فرد خاص در هنگام » ارزيابانه رفتارهاي«معاني سازنده و حاكم بر 
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كمال از خوب از بد و  ـزيبا از زشت  ـ تفكيك سره از ناسره درست از نادرست
فرهنگ نقد . شود خود يا ديگري گفته مي يّ يا معنوي متعلقّ بهنقصان امري ماد

چيزي است كه معناي نقد به منزلة نوعي كنُش را در واقعيت تجربي آن در ميان 
زبان و ابزارهاي نقد را  ـها  موقعيت ـ هاي بخشد و روش گروهي خاص تحققّ مي

گيرد و  خاص شكل مي» متن اجتماعي«در فرهنگ نقد . كند تعيين و تعريف مي
اجتماعي و فرهنگي مختلف  - اقتصادي - يابد، و متأثر از شرايط سياسي  تحول مي
اي به جامعة ديگر، بلكه از گروهي به  جامعه فرهنگ نقد نه تنها از. كند تغيير مي

سن و شغل تفاوت  ـمانند جنس » متغيرهاي اجتماعي«گروه ديگر متناسب با نوع 
گوييم از  نقد سخن مي» واقعيت تجربي«است وقتي از  از اين رو بهتر. كند مي
در شكل واحد را صرفاً به منزلة » فرهنگ نقد«استفاده شود و » هاي نقد فرهنگ«

اي  هاي حرفه فرهنگ نقد نه تنها شامل گروه. به كار ببريم» مفهوم تحليلي«نوعي 
شود، زيرا  هاي انساني مي مام گروهفلسفه و علوم بلكه شامل ت ـ در هنر منتقدان

توجه به اين تعريف،  با. محدود به گروه خاصي نيست» رفتارهاي ارزيابانه«
باورها و معاني  - ها توان به ارزش فرهنگ نقد در اجتماعات علمي ايران را مي

اي در ميان  ارزيابانه حرفه شكل و محتواي رفتار -كننده جهت  سازندة نقد و تعيين
  .)فاضلي، فرهنگ نقد و نقادي(ن علم را تعريف نمود كنشگرا

براي پيشبرد و پيشرفت فرهنگ، فرهنگي انتقادي لازم است تا با انتقاد از ابعاد 
فرهنگ . گوناگون زندگي فرهنگي ما، راه را براي پيشرفت فرهنگ هموار كند

. ماند ميانتقادگريز و انتقادستيز نه تنها شكننده است بلكه همچنان شكننده باقي 
تر از آن نيازمند يك  پس ما نه فقط به نقد فرهنگي نيازمنديم بلكه شايد مهم

تر اينكه، نه فقط انتقادگريزي كه  انگيز از آن هراس. فرهنگ انتقادي هستيم
اي  وارة ما شده است، فرهنگ مسلّط بر هر جامعه انتقادستيزي نيز جزئي از فرهنگ
بيشترين نيازهاي بيشترين بخش جمعيت،  گويي به بايد با كوشش در جهت پاسخ
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ري در نبود يك فرهنگ انتقادي بقا و گسترش خود را تضمين كند و چنين كا
  .)38و  37سيف، نشرية فرهنگ و توسعه، ش (ممكن است غير

با عنايت به انچه بيان گرديد زماني مي توان در باب نقد فرهنگي سخن گفت 
. لايه هاي فرهنگ مورد شناسايي قرار گيردمعناي نقد به خوبي دريافت شود و كه،

 ها، رمانآ ،ها ارزش بيني، جهان: هاي فرهنگ كه عبارت است از با شناخت لايه
  .رفتارها وتجليات ونمادهاي بيروني ؛مي توان به نقد فرهنگي پرداخت

  
  اخلاق نقد فرهنگي: بخش سوم

باشد كه چگونه  ميپس از بيان مفهوم نقد، فرهنگ و نقد فرهنگي اين سؤال مطرح 
هايي بايد  هاي مختلف فرهنگ را مورد انتقاد قرار داد، از چه شيوه توان لايه مي

استفاده كرد كه انتقاد شوندگان نه تنها گريزان نشوند، بلكه استقبال نمايند و 
درصدد حل مشكلات برآيند و به تعبير ديگر آداب و اخلاق نقد فرهنگي 

  چيست؟
اخلاق و اصول . ّترين قيود آزادي، قيود اخلاقي است متوان گفت يكي از مه مي

به تعبير ديگر، اخلاق، . زنند اخلاقي از اموري هستند كه بر توسن آزادي لگام مي
حاكم بر آزادي است و آزادي در صورتي عاقلانه و ثمربخش خواهد بود كه در 

در  بنابراين، هر چند رواج گفتگوهاي علمي و آزادي. چهارچوب اخلاق باشد
ها و علايم برجسته رشد و پويايي  عنوان يكي از نشانه تواند، به طرح انديشه مي

توان صرف طرح گستردة نظريات  علمي يك جامعه تلّقي شود؛ اما هرگز نمي
. علمي و رواج بازار نقد و نقادي در جامعه، سلامت علمي جامعه را نتيجه گرفت

تلّقي كرد كه اولاً؛ موضوعات مورد توان نويدبخش و مبارك  اينها را زماني مي
وگو، موضوعاتي مفيد و ثمربخش باشند و ثانياً؛ گفتگوها و مباحثات علمي  گفت

اي سالم و با مراعات همة اصول معرفتي و اخلاقي  نيز در فضايي مناسب و به شيوه
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ثمر  حاصل و بي ها را تبديل به مناقشات بي فقدان شرط اول، بحث. انجام گيرند
و فقدان شرط دوم، علاوه بر اين امر، مفاسد و مشكلات اجتماعي به بار  كند مي
  .)24و  23اسلامي، پژوهش و حوزه، ش (آورد  مي

آزادي نقد، به شرط رعايت آداب اخلاقي آن، در يك جامعه هيچ ضرري را 
كه در آن صورت بايد از منتقد : در پي نخواهد داشت؛ زيرا يا انتقاد وارد است

ما را گوشزد كرده است و يا وارد  عيب كار يا نادرستي انديشه تشكر كرد كه
 .گردد شود و سوءتفاهم ايجاد شده، برطرف مي كه پاسخ داده مي :نيست

بنابراين، آزادي افراد جامعه در نقد و انتقاد از عملكردها و همچنين آزادي 
جاي  انديشمندان در نقد آراي يكديگر، به شرط رعايت ضوابط علمي و اخلاقي،

  .گونه نگراني ندارد هيچ
ها، نقد فرهنگ،  انديشي ها و كج اصولاً، بايد دانست كه نقد و انتقاد از نابساماني

ويژه در جايي كه احتمال تأثيرگذاري آنها در   ها و عملكردهاي نادرست، به انديشه
اگر كسي بداند . ميان افراد جامعه بالا باشد، يك وظيفة اسلامي و اجتماعي است

ه انديشه، گفتار يا كردار خاصي موجب گمراهي افراد و يا موجب انحراف ك
كند  شود، وظيفة اسلامي و انساني او حكم مي گفتاري يا رفتاري در سطح جامعه مي

كه در پي خواهد آمد، در  طور مستدل و منطقي و با رعايت اصول اخلاقي،كه به
  . ف آگاه سازدمقابل آن بايستد و مردمان را از خطر اين انحرا

ها و گفتارها و كردارهاي نادرست يك فرد يا گروه،  افزون بر اين، نقد انديشه
هر چند ممكن است آنان خود، در ابتدا، از . خدمت به خود آن فرد يا گروه است

چنين خدمتي ناراحت شوند، اما ناراحتي آنان نبايد موجب شود كه ناقد، از نقد 
  :به گفته سعدي. نظر كند صرف

  كه گويد فلان خار در راه توست       كس نكوخواه توست به نزد من آن
  )85ـ87شريفي، ص(
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معناي آن نيست كه منتقد نيز اخلاقاً مجاز است هر چه  اما نكات فوق به
بند اخلاق باشد و  اگر ناقدي پاي. بخواهد و هرگونه كه بخواهد، دست به نقد بزند

از ميان اصول متعدد . ل نقد را رعايت كنددر پي تأثيرگذاري، لازم است كه اصو
  :ترين آنها را به شرح زير برشمردّ توان مهم نقد مي

 شناخت رويدادها و حركت و حضور در متن: شناخت مسايل و تحليل رويدادها ـ1

 ها و هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و آگاهي از وجود زمينه آنها و پديده

درآمدهاي مهم و بنيادي  آنها، از پيش هسويل همهها و تحلي ها و بازدارنده گنجايش
  .رود شمار مي نقد ناقدان به
 : گويد دربارة شرايط آمران به معروف و ناهيان از منكر مي) ره(امام راحل

كه در  ها كند بايد آگاهي داشته باشد كه آنچه از معروف كسي كه امر و نهي مي
گيرد از منكرها كدام است؟  ام ميپوشد، چيست؟ و آنچه انج جامعه جامة عمل نمي

امام (نيست  بنابراين، كسي كه چنين شناختي ندارد، بر او انجام اين دو وظيفه لازم
  .)427:  1417، ه، تحريرالوسيل)ره(خميني

  :افزايد و مي
و  شرايط معروف] ناقدان و آمران به معروف و ناهيان از منكر[واجب است كه «

انجام اين  اجب بودن و جز آن را بشناسند، تا اينكه درمنكر را فرا گيرند و موارد و
آيد  از اين ديدگاه فقهي امام، چنين به دست مي. دو فريضه، خود گرفتار منكر نشوند

بايد از ... كه هرگونه نقد و انتقاد در مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و
  .)همان( »روي آگاهي و شناخت صورت بگيرد

اگر به  . گويي بپرهيزيم در مقام نقد به هوش باشيم تا از كليّ: گويي ليّپرهيز از ك ـ2
انديشه، رفتار و يا نمادي انتقاد داريم، بايد مشخص كنيم كه كدام قسمت ضعيف 

  .يا داراي مشكل است
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! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«در قرآن مجيد آمده است؛ : خود را مقدم داشتن ـ3
نزد خدا بسيار موجب خشم است كه ! * كنيد؟ عمل نمى گوييد كه چرا سخنى مى

  .)3و  2: قرآن كريم، صف(» !كنيد سخنى بگوييد كه عمل نمى
خوشا به حال كسي كه عيوب خودش او را از «: فرمايند مي) ص(پيامبر اكرم

  .)3، حديث53، باب 378: 2الوسائل،  نوري، مستدرك( »گويي ديگران باز داشته است عيب
انگاري  ترين عيب آن است كه چيزي را زشت بزرگ«: اند فرموده) ع(امام علي

  .)423، ص353شهيدي، حكمت ه البلاغه، ترجم نهج(. »كه خود به همانند آن گرفتاري
سودمندترين چيز براي انسان اين است «: نقل است كه فرمود) ع(از امام صادق

، حديث 243كافي، صمن ال هكليني، الروض(. »كه به عيب خويش بر مردم پيشي گيرد
337(.  

. ها گواه است بر اينكه ناقد قبل از نقد ديگران بايد خود را مقدم بدارد اين آموزه
خورد اگر ديگران را نهي كند، گفتار او تأثير لازم را نخواهد  كسي كه خود رطب مي

 .داشت

 هر كسي كو عيب خود ديدي ز پيش

 ود اي پدرــاند اين خلق از خ لــغاف
  

 فارغ خود از اصلاح خويشكي بدي

 ب همدگرــد عيــرم گوينـــلاج
 

  )93- 94شريفي، آيين زندگي، ص(
  

يكي از نكاتي كه غالب افراد مورد نقد بر آن : استفاده از زبان و ادبيات مناسب ـ4
نقد، . گذارند، اين است كه منتقد جانب ادب را رعايت نكرده است انگشت مي

گر در پي تأثيرگذاري است، بايد از اين درد بكاهد گزنده و دردآور است و ناقد ا
ناقد بايد اين نكته را همواره . تواند لااقل بر آن دردي تازه نيفزايد و اگر هم نمي

مدنظر داشته باشد كه واژة نقد رماننده و هراسناك است، لذا از آلودن آن به 
لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا وَ «قرآن مي فرمايد؛ . آميز بپرهيزد تعبيرات گزنده و گاه توهين

ذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ  ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِ يِّ هرگز نيكى و /  السَّ
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همان كس كه ) خواهى ديد(بدى يكسان نيست؛ بدى را با نيكى دفع كن، ناگاه 
قرآن كريم، ( »!گرم و صميمى است ويى دوستىميان تو و او دشمنى است، گ

  .)34: فصلت
ها  ناقد نيز انسان است با همة ضعف: ها به هنگام نقد ي و مهار انگيزهطرف حفظ بي ـ5

هايش را كنار بگذارد و  توان از او انتظار داشت تا يكسره انگيزه نمي. هايش و قوت
 هاي شخصي را كنترل كند و زهانگييا آنها را انكار كند، اما بايد تلاش كند كه 

  .طرفي خود را حفظ كند بي
اندازي به مساله  كند و از چشم هر ناقدي از موضعي شروع مي: تعيين معيارها ـ6

وي همچنين انساني است كه . زند نگرد و بر اساس معيارهايي دست به نقد مي مي
مداخله ذوق و سليقة خاصي دارد و اين ذوق و سليقه در داوري و قضاوت او 

اش مسؤول  رو ناقدي كه اخلاقاً خود را در برابر گفته و نوشته از اين. كند مي
. داند، بايد هم براي خود و هم براي مخاطب نقدش دو نكته را روشن سازد مي

نخست؛ معيارهاي داوري و نقد او چيست؟ و ديگر اينكه؛ در اين ميان سليقه او تا 
  .)38و  37آموزش زبان و ادب فارسي، شماره سيف، رشد، (چه حد دخالت داشته است 

ها و رفتار به صورت طبيعي زمينة پذيرش از  در نقد افكار، انديشه: برخورد ايجابي ـ7
لذا لازم است كه ابتدا يك مطلب و يا يك . سوي انتقاد شونده وجود ندارد

  .پيشنهاد از نگاه ناقد تبيين و سپس افكار متفاوت با آن نقد گردد
ر قرار است رفتار فرد و يا گروهي مورد نقد قرار گيرد لازم است تا مثلاً اگ

از آداب نقد آن است كه محتواي نقد . الگوي مناسبي ارائه و متناسب با آن نقد شود
رو خوب است  از اين. در ظرف مناسب ريخته شود تا بهتر ثمر دهد و بيشتر مؤثر افتد

توان از  مي: براي مثال. طرح شودكه نقد با كلمات مثبت و در ساختاري مناسب م
پرسش انتقادي در بيان مقصود حداكثر بهره را برد و مخاطب را متوجة نواقص و 

  .معايبش كرد
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ناديده انگاشتن نقاط مثبت زمينه را براي : بيان نكات مثبت در كنار اشكالات ـ8
اي ه براي نمونه استاد مطهري در كتاب نهضت. سازد پذيرش اشكالات، منتفي مي

اسلامي در صد سالة اخير، در برخورد با اقبال لاهوري، ابتدا چند مزيت او را بيان 
اي ممكن است آميخته  هر انديشه. سازد كند و سپس دو نقص نيز بر او وارد مي مي

دادن فرصت به نقد . از درست و غلط باشد؛ نقد يعني جدا كردن اين دو از هم
ب است ابتدا نقاط قوت منتقد را برشمرد و يا لذا خو. شونده و احترام به مواضع آن

شيوه عملش  حين نقد پاسخ شنونده را با دقت گوش كرد و كوشيد كه به ويژه در
  .شرايط او را درك كرد

يكي از مسائل مهمي كه اسلام در برخوردها و نقدها، رعايت آن را : جدال احسن ـ9
ادْعُ الِٕىِ «: گويد مي) ص(برخداوند خطاب به پيام. داند، جدال احسن است لازم مي

با حكمت و اندرز نيكو، /  سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلهُْم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و ! به راه پروردگارت دعوت نما

  .)125: قرآن كريم، سورة نحل(» !مناظره كن
» حقّ«ها، همواره فقط خود را  برخي در برخورد با انديشه: گرايي پرهيز از مطلق ـ10

استاد مطهري اين شيوة برخورد با ديگران را يكي از . دانند و ديگران را باطل مي
  :نويسد داند و مي اصلاح جامعه ميعلل عمدة موفقّ نشدن مردم در 

خود، همين است كه  هصلاح جامعيكي از علل عمدة عدم موفّقيت ما مردم در ا«
افكند، عينك  كند و به اعمال خودش نظر مي گاه كه به خودش نگاه مي هر فردي آن

كند،  گاه كه به ديگران و اعمال ديگران نظر مي زند و آن مي  بيني به چشم خوش
كس شخص خود را تقصير كار  عينك بدبيني و بدگماني؛ و نتيجه اين است كه هيچ

مطهري، بيست گفتار، (» پندارد كه تقصير متعلقّ به ديگران است نين ميداند و چ نمي
  .)285ص

هاي مخالف، گذشته از نشان ضعف اخلاقي در متّصف  اين نوع نگرش به انديشه
از عوارض مهم . بيني و غرور علمي پيامدهاي ديگري نيز دارد بودنشان به خود بزرگ
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زواياي مختلف در برخورد  چنين نگرشي در نظر نگرفتن جوانب گوناگون و
هاي مخالف، در همان ابتدا منفي  هاست، چون بر اساس اين بينش با انديشه انديشه

  .شود برخورد مي
طرح بجا و به موقع برخي از مسايل، از علل مؤثر واقع شدن : رعايت مصلحت ـ11

همچنين گاهي طرح برخي از مسائل به دلايل گوناگون به . كامل آن است
ها و رفتار، جهات گوناگون آن را  لذا در نقد و بررسي انديشه. تمصلحت نيس

  .بايد از نظر گذراند و از زواياي مختلف به آن نگريست
گرا و داراي استقلال فكري باشد تا بتواند به آنچه  منتقد بايد واقع: استقلال فكري ـ12

نكه بر تميز دهد، نه اي حق طرفي بنگرد و حقّ را از غير شود با بي گفته مي
  .به بحث و نقد بپردازدسخن و يا بر اساس قضاوت ديگران  ملاك گويندة

خواني يكي از مغالطاتي  انگيزه: جاي نقد انديشه صاحب انديشه به پرهيز از نقد ـ13
وگوها و مشاجرات سياسي، اجتماعي و حتيّ علمي  است كه در بسياري از گفت

اي  ا طبقهنقد فرد يا حزب ياي كه مورد  شخص يا حزب يا طبقه. رواج دارد
جاي بررسي محتواي سخن ناقد و بررسي ادلةّ او به گيرد، به  ديگر قرار مي
هاي نهاني و پشت پردة ناقد پرداخته و با آلوده ساختن فضاي  اكتشاف انگيزه

اي از لابلاي  كوشد به گونه بيند و مي نياز مي نقد، خود را از پاسخگويي به آن بي
هايي را استخراج كنند و آنها را  ها و نادرستي عملي ال خودش بيها و اعم انديشه

كنند آن است كه كسي  مفروض كساني كه اين كار را مي. به رخ ناقد بكشد
كند، مگر آنكه با من خصومتي داشته باشد و يا اين كارش  اقدام به نقد من نمي
  .تر است گسترده هبخشي از يك توطئ

 تچو داني كه مقصود گوينده چيس
 ر شكستد بر اين قدر گوهاينب

 يكي افتد در اعجاز قرآن شك
  جججج

 ن اي برادر كه گوينده كيستمبي
 قدري افتد به دست كه از دست بي

 رد كودكيخ يوگر خواندش ب
 جججج
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اگر غايت نقد تشخيص صواب از ناصواب : زبان ناقد بايد صريح و شفاف باشد ـ14
اشد، واضح است كه مخاطب نقد بايد تأثيرگذاري بر علم و عالم و عامل ب و

اگر ناقد در بيان مقصودش توفيق نداشته باشد، . ناقد را دقيقاً دريابد مقصود
  .)11علوم انساني، ش همنصورنژاد، نام( رسد هرگز به غايت و مطلوب نقد نمي

از آداب نقد نظري كه به انتقاد از : دانش و بينش اجمالي در نقد نظريشرط  ـ15
راي ديگران مربوط است، ورود كارشناسان هر رشته و آشنايان با انديشه و آ
چگونه فردي كه با . ادبيات بحث در موضوع براي نقد و انتقاد است پيشينه و

دهد وارد نقد و  آشنا نيست، به خود حقّ مي... علوم طبيعي، رياضي، انساني و
 ها شود؟ روشمند بر هر كدام از اين حيطه انتقاد

توان پاي فشرد كه يك ناقد بايد با  مي عده و ادب نقد، بر همين حدقا البتهّ، در
 كند، آشنا باشد و با پيشينه، ادبيات، اصطلاحات و اصول و مبادي كه نقد مي اي حيطه

انتقاد او بر  آن مباحث مأنوس باشد، تا نقدي روشمند از موضوع ارائه دهد و بتوان به
  .)11انساني، ش علوم همنصورنژاد، نام(موضوع وقعي نهاد 

بندي  خواهد بيان كند، دسته ناقد بايد مطالبي را كه مي: بندي در نقد رعايت طبقه ـ16
كند؛ نه اينكه درهم و بدون رعايت تفكيك مطالب از يك نقد به نقد ديگر 

  .بپردازد
بحث با علم و دانش مربوط معلوم شود،  بندي موضوع بايد ابتدا رابطة آن در طبقه
  .آن علم خاص، بررسي شود اساس روش، مباني و ادبيات تا آن متن بر

يكي از عوامل بيروني : ت نقد شونده و زمان و مكان نقدرعايت مقام و موقعي ـ17
گرچه :براي مثال. نقد و شيوه نقد استنقد، رعايت زمان و مكان در طرح اصل 

ن جنگ كه توان، بلكه بايد نقد كرد؛ ولي آيا در زما دولتمردان را نه تنها مي
هاي دولت را به نقد  توان مثل زمان صلح، سياست كشور دچار بحران است، مي

منصورنژاد، ( و انتقاد كشيد؟ يا اينكه شرايط زماني بر شيوة نقد تأثيرگذار است؟
  )11نامة علوم انساني، ش
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ر هنگام نقد بايد هر مطلبي را بجا بگوييم، نه اينكه به مرو: هادينه و مستمرّنقد ن ـ18
بايد به روي مطلبي . اشكالات فرد را جمع كرده و دفعتاً همة آنها را مطرح كنيم

باره به بحث پرداخت؛ نه اينكه هر آنچه از پيش مطرح  متمركز شد و در همان
  .بوده را دوباره به ميان كشيد

در اظهار نظر خود  تواند از آنجا كه به دلايل عديده، انسان نمي: گاهانهطرفي آ بي ـ19
هاي متعدد  فرض خواه ناخواه متأثر از پيش الي از ارزش و داوري باشد، ناقدخ

عنوان توان از منتقد به آنچه را در مرحلة نقد و داوري مي. قهري و قطعي است
نقد و  توقعّ داشت، آن است كه حداقل در مقام يك ادب و قاعده براي نقد

 ها و فرض ها و پيش شداوري و قضاوت، به صورت آگاهانه و هشيارانه، ارز

مواضع مطلوبش را نقد و در قضاوت، اعمال نكند، تا در  نقد او رعايت انصاف، 
  .)11علوم انساني، ش همنصورنژاد، نام( جامعيت و علميت شده باشد

در هنگام نقد بايد شرايط نقد شونده را لحاظ كرد و نقد را بايد با : تدرج در نقد ـ20
تنظيم كرد و در بسياري از  نتقاد و يا مخاطب است،توجه به شخصي كه مورد ا

  .موارد احتياج به اطالة كلام نيست
هر كشور و مملكتي با هر ايده و مرام و مكتبي، براي : رعايت مرزهاي انتقاد ـ21

اين مرزها هم در مسايل جغرافيايي وجود . قرمزهايي خود مرزهايي دارد و خط
) خطوط قرمز(و امنيتي، كه از آن به  سياسي، اجتماعي دارد و هم در مسايل

  .شود كشورها تعبير مي
همه توجه داشته باشند كه يك خط قرمزي وجود «: گويند مقام معظم رهبري مي

دهيم، در هيچ  كس نبايد عبور كند، نه اينكه ما اجازه نمي از اين خط قرمز هيچ. دارد
  .»دهند نمي جاي دنيا اجازه

خويش  نقد هطبيعي است كه انتقادگران هم محدود ها، روشن باشد، اگر چهارچوب
  .شد مند و اصولي خواهد را خواهند شناخت و نقد سياسي و اجتماعي نيز سامان
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 تا زماني كه قانون مرجع است و قانونيت دارد، گرچه برخلاف انديشه و سليقه و

قانون  هايي به ذهن برسد و ممكن است اشكال. نظر من باشد، بايد به آن پايبند باشم
قانونيت دارد بايد آن  هايي داشته باشد كه نياز به اصلاح دارد، لكن تا وقتي كه كاستي

اي  مواد قانوني و انتقاد به پاره هبنابراين، بحث دربار. را پذيرفت و به آن گردن نهاد
آنچه مرز است و خط قرمز، اصل . هاي آن، خط قرمز نيست تبصره از اصول و يا

يعقوبي، فرهنگ نقد از نگاه امام (ن اساسي يك كشور است قانوني بودن، قانو
  .)حوزه ، مجله)ره(خميني

يكي از اين  :عدم تأكيد براينكه ناقد، به همراه نقد، راه حليّ هم ارائه دهد ـ22
از اين منظر . باورها آن است كه نقد بايد همراه با راهنمايي و ارائه مسير باشد

 .راهي نشان دهد و نقايص آن را برطرف سازد بتواندكه  كسي حقّ دارد نقد كند

اين باور بر اين اصل اثبات نشده، استوار است كه نقد اثر ملازم است با راهنمايي 
توان چنين انتظاري را از ناقد  حال آنكه منطقاً نمي. و كوشش در جهت بهبود آن

واند ي نباشد كه بتي و قواي فكري و علمي كسي در حدچه بسا ظرفيت ذهن. داشت
اسلامي، (اما توانايي ديدن اصل مشكل را داشته باشد . راه حلّ مشكلي را نشان دهد

  .)24و  23پژوهش و حوزه، ش
شود، به انتقاد متقابل  گاه كسي كه مورد انتقاد واقع مي: پرهيز از تحقير منتقد ـ23

. ددان صلاحيت مي تازد و او را بي كند و مستقيماً بر شخص منتقد مي بسنده نمي
  .داند ودش را بالاتر از منتقد ميكند كه خ غالباً كسي از اين روش استفاده مي

العمل در جايي كه ناقد به نسل جوان و كسي كه مورد نقد قرار  اين عكس
  .شود گرفته به نسل پير تعلقّ داشته باشند، بيشتر ديده مي

انه يا ناآگاهانه از برخي از ناقدان، آگاه: ر عاطفي خنثياستفاده از زباني با با ـ24
جويند و از واژگاني تند و تعابيري  زبان مناسبي براي نقد سود نمي

بايد در نثر و سبك ناقدانه خود بكوشيم تا . برند كننده بهره مي تحريك
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المقدور از زباني با بار عاطفي خنثي استفاده كنيم و از تعابير تند و ستيزنده  حتيّ
  .بپرهيزيم

كشد  سازي به حريم خصوصي افراد مي گاه شخصي: ازي نقدس پرهيز از شخصي ـ25
كوشند با تتبع عيوب و تجاوز به خلوت شخصي و زير پا نهادن  و ناقدان مي

ترين اصول اخلاقي، نقدهاي خود را موجه سازند و با كاستن از اعتبار  ابتدايي
 غافل از آنكه با اين كار ممكن است رقيب! رقيب به سخن خود حجت بخشند

  .اعتبار سازند، ليكن خود نيز اعتباري كسب نخواهند كرد را بي
مسايلي از اين دست موجب شده : بندي نقد كننده و نقد شونده بههپرهيز از ج ـ26

جاي تعامل با يكديگر  است تا نويسندگان و ناقدان آنان جبهه تشكيل دهند و به
  .به تحريم و بايكوت هم مشغول شوند

  
 ي هشديافتگي اخلاق فرهنگ نقد و نقد فرهنگي در جامعموانع ر: بخش چهارم

  ايران
اشاره ها  از آنباشد كه به برخي  نقد فرهنگي و اخلاق آن با مشكلاتي مواجه مي

  :خواهد شد
  : فقدان چهارچوب يا گفتمان نظري كه در درون آن نقاديت رشد كندـ 1

گيري سنّت  و شكلدهد كه توليد و توسعة علم مستلزم وجود  تاريخ علم نشان مي
گوي علم كه  با خصم: چنانچه ناصر خسرو گفته است. نقد در يك جامعه است

هر كو به . خصمي علمي نه پاك شد نه مصفاّ شد زيرا كه سرخروي برون آمد بي
  .سوي قاضي شد

  

  دان فضاي فرهنگي مناسب براي نقدفق ـ2
ستقلال ي و اهاي توسعة علوم انساني و فرهنگي وجود آزاد شرط يكي از پيش

  .اي و دانشگاهي است ويژه مراكز علمي حوزهجامعه به 
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 فردي ي هفقدان انگيز ـ3

فرهنگ عمومي جامعه تعليم و تربيت خانواده و نظام مدرسه بايد تفكر انتقادي را 
هاي مهم تربيتي و شخصيتي در افراد جامعه دروني سازد، تا  به مثابه يكي از ارزش
چت «به تعبير . م براي نقد كردن و نقدپذيري داشته باشندافراد انگيزة دروني لاز

كارگيري تفكر انتقادي نداشته باشند،  تا زماني كه شاگردان انگيزه براي به» مايرز
مايرز به . اي خواهد بود تعليم چهارچوبي براي تجزيه و تحليل، كار عبث و بيهوده

براي اينكه در : دنويس نظران تعليم و تربيت مي نقل از جان هولت از صاحب
دانشجويان علاقه و انگيزه ايجاد كنيم لازم نيست كار خاصي انجام دهيم، بلكه 

آورد  انجام كارهايي كه آنها را احمق و كنُد ذهن بار مي«صرفاً دانشجويان را از 
  .)95و  94فاضلي، كتاب ماه علوم اجتماعي، ش(» بپرهيزيم

  

آسابرگر، نقد فرهنگي، ترجمة (: ايران ي هساير موانع فرهنگي رواج نقد در جامع ـ4
 )151مشيرزاده، ص

نظر  كه در فرهنگ ما، مناظرة ميان دو صاحب فقدان سنّت تضارب آرا، چنان .1
 ي هسيطر .3. فقدان آداب و ادبيات نقد .2. شود برجسته، يك اتّفاق نادر قلمداد مي

رگاه يك قلّة پيشينة فرهنگ علمي ما حاكي است كه ه. زدگي شخصيت و اُبهت
هاي ديني سربرآورده است، در دامنة  علمي در قلمرو  دانش به خصوص از دانش

  .خورد فراز از تقليد و تقديس به چشم مي تاريخي نظرات او دشتي فراخ و بي
ها به صرف مشهور بودنشان سبب  زدگي كه بسياري از گزاره مشهورات .4

نتّ ترابط و تعامل علمي ميان فقدان س .5. گرديد، كه مورد نقد قرار نگيرند
هاي  زدگي و نگاه سياسي به نقد، چنانكه چرخش سياست .6. عصر هاي علم و هم قلهّ

آوري كه در مباني و مواضع فكري برخي مدعيان تفكر  اي شگفت درجه 180
فقدان  .7. زدگي قابل توجيه است دهد، فقط بر اساس عامل سياست امروز روي مي
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عشق كور  .9. خودسانسوري .8. دازي و زوال اعتماد به نفسپر جرأت نقد و نظريه
در اين ) ع(احساس امنيت كاذب فكري، چنانچه حضرت علي .10و كوركننده 

 .)334: 5، 7687غررالحكم، شمارة (» من نام من عدوه أبنهته المكايد«: فرمايند زمينه مي



  1391سال دوم، شماره سوم، بهار        فصلنامه اخلاق زيستي  /   190 

نقد
ق 
خلا

ا
 

گي
رهن

ف
 

قي
خلا

د ا
گ نق

رهن
و ف

  

  نوشت پي
1- Clyde kluckhohns mansmirror 

  

  فهرست منابع
  ن كريمقرآ

  دارالمعارف: ، بيروتلسان العرب ).ق.هـ  1407(ـ  ابن منظور، محمد بن مكرم
  عرش پژوه: ، تهرانشناخت فرهنگ.). ش1385(ـ  ابوالقاسمي، محمد جواد

  24و  23، ش پژوهش و حوزه، »اخلاق نقد و فرهنگ نقادي«  ـ اسلامي، سيد حسن
 قد ادبي، نشر جاميهاي ن مباني و روش .).ش1385(امامي، نصراالله ـ 

  جمه سعيد سبزيان، نشر رهنما، ترفرهنگ توصيفي اصطلاحات ادبي .).ش1384( اچ؛. ايبرمز، ام
  ، انتشارات باز، ترجمة حميرا مشيرزادهنقد فرهنگي .).ش1385(ـ  آسابرگر، آرتور
  ، دارالكتاب الاسلامي، قمغررالحكم و دررالكلم ).ق.هـ  1410(ـ  آمدي، عبدالواحد

  سوره مهر: هنري، تهرانهاي مختلف نقد  شيوه .).ش1387(ـ  االله للهي، حبيبا آيت
  تا بي: ، تهران، آرشيو مؤسسه فرهنگي، هنري عرش پژوهجبرگرايي فناّوري

  69، شماره فصلنامه هنر، »نقد تئاتر به مثابه دستگاهي ارتباطي« ـ پور، بهرام جلالي
  ، دفتر نشر فرهنگ اسلاميالحياةترجمة احمد آرام،  .).ش1381(ـ  )محمود و علي(حكيمي، محمدرضا 
 سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي: ، تهرانصحيفه امام.). ش1386(ـ  خميني، سيد روح االله

 ، مؤسسة النشر الاسلاميتحريرالوسيلة .).هـ1417(ـ  االله خميني، سيد روح

  ابوريحان: اپ پنجم، تهرانبه آذين، چ. ا.، ترجمة مجان شيفته .).ش1361(رومن ـ رولان، 
  هيرمند: ان، تهرانبوست .).ش1383(ـ  الدين شيخ مصلح، سعدي شيرازي
مي، سازمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا گلستان سعدي، .).ش1387(ـ  مصلح بن عبداالله، سعدي شيرازي

  چاپ و انتشارات
  38و  37ش  ،رشد، آموزش زبان و ادب فارسي، »دربارة مسئوليت و نقادي«سيف، احمد ـ

وابسته به نهاد (، دفتر نشر معارف )اخلاق كاربردي(آيين زندگي  .).ش1385(شريفي، احمد حسين ـ 
 )ها نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

، »شناسي نقادي در اجتماعات علمي ايران كالبد شكافي و آسيب« .).ش1383(ـ  االله فاضلي، نعمت 
  26-18ص ،95-94شماره ، شهريور مرداد و كتاب ماه علوم اجتماعي،

شناسي، آدرس  رساني فرهنگ ، پايگاه اطلاعفرهنگ نقد و نقادي .).ش1386(االله ـ  فاضلي، نعمت
 www.farhangshenasi.com: الكترونيكي

  هام دادرس، انتشارات انديشه، مترجم النقد در فرايند بررسي .).ش1368(فوكوياما، فرانسيس ـ 



  1391سال دوم، شماره سوم، بهار            يزيستاخلاقفصلنامه/   191 

سم
القا

 ابو
واد

د ج
حم

م
  ي

نشر حوزه : ران، تهماهنامة هنرهاي نمايشي، »نقد مخرب، نقد مؤثر« ).1381ـ1380(قادري، نصراالله ـ 
 4و  3هنري، شماره 

موعود نشر  ي،دشت يانيعباس حاج، مترجم من الكافي الروضه .).ش1388(ـ  كليني، محمدبن يعقوب
 اسلام

  فرهنگ و فناّوري اطلاعات .).م1980(ـ  لارج
  ، انتشارات اهوراآرتين آراكل، مترجم )1847(فقر فلسفه  .).ش1384(ـ  ماركس، كارل

ؤسسه فرهنگي م: قم، )ترجمة حميدرضا شيخي( میزان الحكمة .).ش1377(ـ  محمدي ري شهري، محمد
  دارالحديث
  ن، انتشارات صدرا، چاپ نهماسلام و مقتضيات زما.).ش1373( ـ مطهري، مرتضي
  ، چاپ يازدهمصدراانسان كامل، انتشارات .).ش1373( ـ مطهري، مرتضي
  ر، انتشارات صدرا، چاپ هفتمبيست گفتا.).ش1370( ـ مطهري، مرتضي

  )جلدي 6(فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، چاپ بيست و ششم  ـ معين، محمد
  11 ، شمارهنامة علوم انساني، »قواعد و آداب نقد« .).ش1384ـ1383(منصورنژاد، محمد ـ 

 مثنوي معنوي، انتشارات علم.). ش1384(ـ  الدين محمدبن محمد جلال، مولوي

محمدي، ، ترجمه جمال درآمدي بر نظرية فرهنگي معاصر.).ش1387(ـ  ميلز، آندرو و براويت، جف
  نشر ققنوس
  ؛ مستدرك الوسائل)ق.ـه 1320 يمتوف( نوري، ميرزا حسين

اسلامي، چاپ  انتشارات و آموزش انقلاب: تهران.). ش1373(البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدي ـ  نهج
 1373پنجم، 

كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر باب وجوبهما و تحريم تركهما، الفقيه وسايل الشيعه، 
  المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي

  96، شماره 1378بهمن و اسفند ، مجلة حوزه، »)ره(فرهنگ نقد از نگاه امام خميني«يعقوبي، ابوالقاسم؛ 
Shorter Oxford English Dictionary: Sixth Edition, by William R. Trumble 

(Hardcover - Sep 20, 2007) 
 

 لفؤيادداشت شناسه م

المللي اخلاق  ، عضو انجمن بيندانشكده حديث قم تخصصي الهيات يادكتر: محمدجواد ابوالقاسمي
  )نويسنده مسؤول( .زيستي اسلامي

  Mj_abolghasemi@yahoo.com: نشاني الكترونيك
  

  7/7/1390 :تاريخ دريافت مقاله
  19/11/1390: تاريخ پذيرش مقاله


